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  چكيده

اين فلسفه از دنياي هاست. نيهيليسم يا پوچ گرايي، فلسفه اي است كه مبناي آن بر بي ارزش شدن ارزش

غرب آغاز شده و در ادبيات ايران هم وارد شده است. مهم ترين نمايندة مكتب نيهيليسم در ايران، صادق 

هايي از پوچ گرايي را توان رگههدايت است. ژرار دونروال هم شاعر و رمان نويس فرانسوي است كه مي

ها هاي اين دو نويسنده هستند كه در بين آنابترين كتدر آثار او مشاهده كرد. اورليا و بوف كور مهم

ها، وجود انديشة پوچ گرايي در هردو اثر است، اما بين شود. يكي از اين شباهتهايي نيز يافت ميشباهت

ترين دلايل پوچ گرايي هدايت، خفقان وت بسياري وجود دارد. يكي از مهمپوچ گرايي اين دو نويسنده تفا

است اما پوچ گرايي نروال، بيشتر برخاسته از خصوصيات روحي و رواني  و شرايط سياسي و اجتماعي

ده به اوست. علاوه بر اين، نيهيليسم موجود در اورليا از نوع نيهيليسم فعال است زيرا در پايانِ كتاب، نويسن

امش و شود. انساني كه به تعريف واحدي از عشق، حقيقت و هستي رسيده و به آرتبديل مي» اَبَر انسان«يك 

رستگاري دست مي يابد. اما نيهيليسم منفعل موجود در بوف كور، هرگز به يك نيهيليسم فعال تبديل 

شود؛ زيرا پايانِ بوف كور مانندِ آغاز آن، در تاريكي است. راوي در شناختِ ناخودآگاه خود موفق نمي

محوشدن در هواي مِه آلود هم اگر باشد در تعالي آن موفق نيست و براي او سرنوشتي جز پوچ گرايي و 

  باقي نمي ماند. 

 نيهيليسم فعال و منفعل، اورليا، بوف كور، ژرار دونروال، صادق هدايتكليدي: هايواژه
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  مقدمه 

ه دو تي است كأثيراتهاي مختلف و پيدا كردن اشتراكات و ، مقايسه و تطبيق ادبيات در زبانادبيات تطبيقي

  مختلف، بر يكديگر گذاشته اند.  يا چند اثر ادبي، در جنبه هاي

بيات قايسة ادنين مادبيات تطبيقي يعني مقايسة ادبيات يك كشوربا ادبيات يك يا چند كشور ديگر و هم چ«

  ) ٥٠:١٩٩٩(خطيب، ». با ديگر حوزه هاي معرفت بشري

آرزوها،  اقع تجليوت در ها برقرار كند؛ زيرا ادبياد پيوند و ارتباطي عميق ميان ملتادبيات تطبيقي مي توان

 ها راي بين ملتهاي پيوندهاي عاطفي و نزديكتواند نشانهروحيات و عواطف يك ملت است كه مي

  مشخص كند. 

ها نيز يخي ملتق تاركند، ريشه در علايهاي ادبي توجه ميتطبيقي علاوه بر اينكه به ويژگي بررسي ادبيات«

  ) ١٤:١٣٨٦ي، (حميد». دارد

. در ي استادبيات تطبيقي داراي مكاتب مختلفي است كه اولين مكتب آن، مكتب فرانسوي و آمريكاي

ه ن مكتب بت. ايشود كه يك اثر را به اثري ادبي تبديل كرده اسهايي توجه مييژگيمكتب آمريكايي به و

  ) ١٠٩:١٣٩٠هلال،  مطالعات فرهنگي توجه دارد و به نقد ادبي نزديك است. (ر. ك: غنيمي

هاي استانترين دبوف كور يكي از مهمگذرد. و كتاب بوف كور و اورليا زمان ميسالهاست كه از انتشار د

در  ست كهمعاصر فارسي است كه شروح بسياري هم بر آن نوشته شده است. كتاب اورليا هم كتابي ا

دگاني نويسن و ژرار دونروال هردوسالهاي اخير در اروپا به آن توجه زيادي شده است. صادق هدايت 

سر و  كان خاصيمان و سوررئال هستند. در كتاب هاي اين دو نويسنده، به ويژه بوف كور و اورليا، ما با زم

و  هوم رويان، مفكار نداريم؛ بلكه فقط در دالان هاي ذهن نويسنده سرگردان هستيم. عناصر زمان و مكا

  . هاي ديگر، در اين دو كتاب به هم شباهت دارنديها و بسياري از ويژگعشق، وحدت شخصيت

ل ونه نقاينگ» داستان يك روح«شباهت ميان اين دو كتاب به حدي است كه سيروس شميسا، در كتاب 

ورليا را كند كه آيا كتاب ااز صادق هدايت سوال ميروژه لسكو، مترجم فرانسوي بوف كور، « كند كه:مي

». نوشتممينر را بوف كواين بود كه اگر اورليا را زودتر مي خواندم،  خوانده است يا خير؟ پاسخ هدايت

  ) ١٣٧٢:٢٥١(شميسا، 

 هاي اين دو كتاب نيستيم؛ بلكه در پي بررسي تطبيقي اين دو اثر ازدر اين مقاله در پي بررسي تمام شباهت

ها هستيم. پوچ گرايي فلسفه اي است از قرون گذشته در ادبيات جهت حضور فلسفة پوچ گرايي در آن

گرايي را تعريف كرده، انواع آن را اين مقاله در پي آن هستيم كه پوچايران و جهان وجود دارد. در 

هاي بوف كور و اورليا بپردازيم. ن اين فلسفه در لابلاي سطور كتابتوضيح داده و به بررسي نمايان شد

شود كه هاي زيادي هم ديده ميتفاوتهاي بسياري هست، ن دو كتاب همانگونه كه شباهتن ايالبته ميا

چي بر ها، نگاه اين دو نويسنده به زندگي و پوچي آن و تأثيري است كه اين پويكي از اين تفاوت

سان ها سرنوشتي تقريباً يكوچ گرايي و يأس و بدبيني براي آنهاي آنها گذاشته است. گرچه اين پشخصيت
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را رقم زده است. سرنوشتي شامل: تنهايي، نااميدي، آشفتگي هاي روحي و سرانجام خودكشي در شهر 

  پاريس. 

  

  سوال پژوهش  
والات ورليا، سر و ادر رابطه با صورت مسئله اصلي ما، يعني تطبيق انديشة پوچ گرايي در دو كتاب بوف كو

  زير مطرح مي شود: 

  فلسفة نهيليسم چيست؟  -١

  يا صادق هدايت و ژرار دونروال، داراي انديشة پوچ گرايي است؟ آ-٢

  ارد؟ د انديشة پوچ گرايي، چه شباهت هايي ميان كتاب بوف كور و اورليا وجود ددر زمينة وجو-٣

در  وچ گراييپبيقي پس از پاسخگويي به اين سوالات، بايد بگوييم كه هدف از تأليف اين مقاله، بررسي تط

دف هود تا شكور و اورلياست كه در متن اصلي مقاله به صورت مبسوطي توضيح داده مي دو كتاب بوف 

  حاصل شود. 

  

  پيشينة پژوهش 
ود فلسفة هاي آن ها وجشباهتهاي زيادي وجود دارد كه يكي از دو كتاب اورليا و بوف كور شباهت ميان

» ندهمرگ نويس وصادق هدايت «و » هدايتبوف كورِ «نيهيليسم است. دكتر همايون كاتوزيان در دو كتاب 

عناي مليسم در نيهي توضيحات و تفسيرهاي بسيار جامعي در رابطه با كتاب بوف كور بيان كرده اند. دربارة

توان به يمله مجنوشته شده است كه از آن  كلي و همينطور نيهيليسم در كتاب بوف كور تاكنون مقالاتي

» اقعيتونكار تا انيهيليسم: از «از دكتر سيد كاظم موسوي و » ف كورپوچ انگاري منفعل در بو«مقالاتِ 

 تنهاست. ارفته نوشتة علي زمانيان اشاره كرد. تاكنون در زمينة تطبيق اين دو اثر، پژوهشي صورت نگ

ه ب» نروالرار دوژهاي مشترك بوف كور هدايت و اورليا اثر بررسي ويژگي« توان به مقاله اي با عنوانمي

شاره اي اگونه يد جعفر حكيم اشاره كرد كه در آن به انديشة پوچ گرايي موجود در دو كتاب هيچقلم س

ورد ها مندر آ حاظ وجود انديشة پوچ گرايينشده است. اين نخستين بار است كه اين دو اثر ادبي به ل

  گيرند. تطبيق قرار مي

  

  خلاصة كتاب بوف كور  
بخش اول  هاي زنجير به يكديگر مرتبط هستند. دره مانند حلقهبخش تشكيل شده است كاين كتاب از دو 

دهد، راوي نقاشي است كه هميشه در اوهام خود يك تصوير را مي بيند و آن را كه در زمان معاصر رخ مي

نقاشي مي كند. تصويري از يك درخت سرو كه پيرمردي قوز كرده زير آن نشسته است. رو به روي او 
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كند و ميان آن ها يك جوي آب فاصله ل نيلوفري را به پيرمرد تعارف ميار دارد كه گزني با لباس سياه قر

  است. 

ه و در خاناي از در روز سيزدهم فروردين ماه، عموي راوي به خانه او مي آيد. راوي چيزي براي پذيراي

ز ردارد، ابا ب رندارد به جز مقداري شراب كهنه كه در بالاي رف اتاقش است. هنگامي كه مي خواهد شرا

ين ن ماه، اچندي بيند كه دقيقاً شبيه نقاشي خيالي اوست. براي مدتسوراخ هواخور رفت منظره اي را مي

رد اه او واهمر بيند. زناش مي تصوير در ذهن راوي است تا اينكه شبي همان زن اثيري را جلوي در خانه

كند تا اشي ميد. راوي، چشمان دختر را نقدهتخت خواب او به طور عجيبي جان ميشود و در خانه اش مي

كند و در كه مياثيري را نيز تكه تحداقل بتواند آن ها را براي هميشه پيش خودش نگه دارد. بدن زن 

ر روي دسهاي بدن زن را زير درخت رد نعش كش، تكهگذارد و نيمه شب، به كمك يك پيرمچمداني مي

ي و چشم رواز د كنند كه تصويرياثيري، كوزه اي را پيدا مي فن زنكند. در حين دبيرون از شهر دفن مي

شود يممتوجه كند، كوزه را با نقاشي خودش مقايسه ميآن نقاشي شده است. وقتي كه راوي نقاشي روي 

ت شود و به حاليگذارد و مشغول كشيدن ترياك مميكه ذره اي با يكديگر تفاوت ندارند. نقاشي را كنار 

  گردد. عالم رويا به سده هاي قبل باز ميو در  خلسه فرو مي رود

كند. يي نمياعتنا دارد و تنها به راويدر بخش دوم، راوي جواني نقاش است كه لكاته، زنش، چندين فاسق 

هاي اسقفي از ن كرده است و او نيز يكدر جلوي اتاق راوي نيز، پيرمردي بساط خنزرپنزري خود را په

اته، دوري لك وي ازي، اين پيرمرد مانند ديگران نيست و يك نيمچه خداست. رالكاته است. اما از نظر راو

ورد و آري درمي زرپنزگيرد او را به قتل برساند. خود را به شكل پيرمرد خنرنج مي برد تا اينكه تصميم مي

از بخود تاق به ا د. هنگامي كهشود و با يك گزليك استخواني او را به قتل مي رساناتاق لكاته مي وارد

 نزرپنزريخيرمرد بيند كه شبيه نه، بلكه اصلاً خود پميگردد و در آينه به صورت خود نگاه مي كند، مي

  شده است. 

  

  خلاصة كتاب اورليا
واند به ما نمي تانامد.  مي» اورليا«اورليا در واقع سفرنامة روحي نروال است. ژرار عاشق زني است كه او را 

دي كند كه موجوناگهان شبي تصور ميه همين دليل هميشه در فكر اوست. وصال او دست پيدا كند. ب

يز نتن كتاب مثناي اكند كه اين توهم از علائم بيماري رواني اوست كه در عجيب شبيه انسان را مشاهده مي

  شود. ره ميبه اين بيماري اشا

كند و او در ز واقعيت پيدا ميبرايش جنبه اي ادر دوران بيماري، خيالات و روياهاي موجود در ذهن او، 

عالم رويا به خانه اي در غرب كشور آلمان مي رود. سپس به خيابان هاي يك شهر ناشناخته و پس از آن به 

گردد. وضعيت روحي به دنبال معشوق خود مي كند و در همه جادر فرانسه سفر مي» مورت فونتن«ر شه

شود. او در دوري از معشوق و در سوگ از دست تر مييدن خبر مرگ اورليا، آشفته آشفتة ژرار، با شن
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دادنش، از اورليا براي خود خدايي مي سازد. مدتي بعد او در خواب، همزاد خود را مي بيند كه در پي 

كند، اورليا خدايِ اوست. آيا ممكن است در وجود او رخنه مي دزدين اورليا از اوست. نگراني و ترس

شود و به روياهايش ظاهر ميداشته باشد؟ اما در شبي ديگر الهه اي در  همزادش قصد دزديدن خدايش را

ون او را عاشقانه دوست من همان اورلياي تو هستم! همان زني كه تو در اشكال گوناگ« گويد:او مي

شود كه اورليا با مادرش و با مريم مقدس، هم هويت است و ان كتاب راوي متوجه ميدر پاي» اي.داشته

  چون ژرار همة آن ها را دوست داشته است، پس مي تواند به سعادت واقعي برسد. 

  

  بحث و بدنة مقاله
ان سي مي توسم را در فاراست. بنابراين نيهيلي» هيچ«، ريشه اي لاتين دارد و آن به معني »nihil«لفظ نيهيل 

ده بر شكه موضوعات تحميل  ناميد كه روشي است» گرايشيبي«يا حتي » پوچ گرايي«، »گرايي نه«

  كند. هاي بشري را به نوعي نفي ميانديشه

براي بيان  روسي در كتاب پدران و پسران،» ايوان تورگينيف«واژة نيهيليسم را براي اولين بار، 

تب ن مهم مكنگزارانيارا از ب» نيچه«برد.  هاي ناشي از اوضاع سياسي و اجتماعي روسيه، به كارسرخوردگي

ل عريف قابر اين تداست. نكته اي كه » هابي ارزش شدن ارزش«يچه، نيهيليسم دانند. از نظر ننيهيليسم مي

مان به زمرور  ها به طور كلي بي ارزش نيستند؛ بلكه بهارزشتأمل است اين است كه به اعتقاد نيچه، 

ا تشخيص ردوره  ي پوچ گرايي سهنيچه برا«يه خود را از دست داده اند. انحراف كشيده شده و ارزش اول

ن را انتقال اي جديد كه در اين زمينه مي توان آمرحله- ٣ي مطلق. نفي گراي-٢في گرايي نسبي. ن- ١دهد: مي

  )٤٥:١٣٥٥(غفوري، ». به مرحله اي جديد از نفي گرايي ناميد كه نفي گرايي سازنده است

با  الق هستيخدگي و هاي بشري ديدگاهي انتقادي دارد. به زنم كه نيهيليسم به تمام ارزشبگوييمي توانيم 

ناتوان  فتن معناز ياخود را ا ديدي نوميدانه مي نگرد. براي او اين جهان و هرچه در آن است، بي معناست و

  بيند. مي

ا و تظارات مين انشي از تضاد بپوچي وضع ما نه نا« توماس نيگل يكي از انديشمندان غربي معتقد است كه:

  )١٠٠:١٣٨٢(نيگل، ». دنيا، بلكه ناشي از تضادهاي دروني خودمان است

در  است. آري، فرد پوچ گرا وجودي مملو از تضادهاي مختلف دارد. او از دين و مذهب هم گريزان

يگر در دانسان ها دارد و پيشرفت انسانصورتي كه من گمان مي كنم، اعتقاد به معنويت نقش اساسي در 

و وحشت دنسان كند. به خصوص اينكه در دنياي امروز، ات دنيوي، خود را تنها احساس نميبرابر مشكلا

ي حساس پوچار او بزرگ دارد: غربت و تنهايي او در جهان بيرون و عدم ارتباط با ديگران و مشكل بزرگت

  و خلأ در درون خود. 

هاي ي و كنشرفتارگآنرا براساس بروز  تواندي كرده اند كه مياگوني تقسيم بننيهيليسم را از جهات گون«

  )٩٩:١٣٨٥(زمانيان، ». عيني به دو گونه تقسيم كرد: فعال و منفعل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 16

http://jnrihs.ir/article-1-181-en.html


  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٥٤

 
لات رياي مشكدر د دهد. نااميدانهادات و باورهاي خود را از دست ميدر نيهيليسم منفعل، فرد تمام اعتق

، انسان فعال شود. در نيهيليسمبيشتر در دنياي پوچ خود، غرق مي زندگي دست و پا مي زند وهر لحظه

ي ه وجود مبي را ها و منطق هاي پيشين را كنار مي زند و ارزش هاي نوينكند. ارزشقدرتي عجيب پيدا مي

   ميده است.نا» نسانابَر ا«يا » نيمه خدا«آورد. اين انسان به تكامل رسيده است. نيچه چنين انساني را 

 ي چند ازو تن مايندگان مكتب پوچ گرايي در اروپا مي توان به نيچه، فرانتس كافكا، آلبر كامواز ن

  نويسندگان ديگر اشاره كرد. 

دانسته  يي در اوچ گرادر ادبيات ايران نيز، برخي ابياتي از خيام نيشابوري را مصداقي از وجود انديشة پو

  اند؛ ابياتي مانند ابيات زير:

  در اين شورستانچون حاصل آدمي 

  جز خوردن غصه نيست تا كندن جان

  خرم دل آنكه زين جهان زود برفت

  )١٣٩:١٣٩٤وآسوده كسي كه خود نيامد به جهان. (خيام، 

ي گرايش برا و گالبته به عقيدة من خيام تنها به پوچي و بي ارزشي اين جهان گذرا مي پردازد و پوچ 

 ام را دربات خيهاي بعد، حافظ نيز به صورت رندانه، تركينيست؛ بلكه انديشمندي بزرگ است. در زمان 

  شعر خود به كار برده است:

  جهان و آنچه در او هست هيچ در هيچ است

 )٣٣٤:١٣٨٧هـزار بـار مـن ايـن نكته كرده ام تـحقـيق. (حافظ، 

  

  وجود فلسفة نيهيليسم در صادق هدايت و ژرار دونروال
ال بهمنِ س هفتم ر ايران، صادق هدايت است. صادق هدايت در بيست ومهم ترين نمايندة مكتب نيهيليسم د

ي را وود كه بهجري قمري در شهر تهران متولد شد. او داستان نويس، مترجم و روشنفكر ايراني  ١٢٨١

هل مطالعه بود. اصادق هدايت انساني روشنفكر و  ستان نويسي نوين ايران دانسته اند.يكي از پدران دا

 ر هدايت،بيلسوف ف(جهان خواهش و نيايش) شوپنهاور را در جواني خوانده بود و بدبيني آن ايشان كتاب «

». ودسارتر ب ان پلژ تأثيري عميق گذاشته بود و هم چنين نحوه نگاه او به مردم متأثر از كتاب (اشكوفه)

  )٣٩٣:١٣٤٩(كتيرايي، 

وانه ، باعث جني اوتوانيم بگوييم كه مطالعه اين آثار در ايام جواني و همينطور خصوصيات روحي و روامي

  زدن انديشة پوچ گرايي در وجودش بود. 

ن م چنياين پوچ گرايي ناشي از اوضاع سياسي و اجتماعي آن دوران، وضع زندگي خانوادگي و ه«

  )١٣٠:١٣٩٦(شريعتي زاده، ». او رايج بود محصول جريان هاي فكري ادبي اي بود كه در زمان
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هاي تجدد انقلاب مشروطه و دورة شكست آرمانصادق هدايت از برجسته ترين نويسندگان پس از 

اهد نيز ش در دورة نوجوانيخواهانة آن است. هدايت چهارساله بود كه فرمان مشروطيت صادر شد و 

لاي استبداد و استي ١٢٩٩سپس كودتاي سوم اسفند هاي پس از جنگ جهاني اول وها و نابسامانيآشفتگي

ت. دبيني اسي و برضاخاني در كشور بود. فضاي داستان هاي او آكنده از اضطراب، تنهايي، نفرت و بيزار

  )٨:١٣٨١(ر. ك: زرشناس، 

جه مورد تو اليسمهايي همچون نيهيليسم و اگزيستانسيدق هدايت به اروپا سفر كرد، مكتبدر زماني كه صا

يت . اما هداها قرار داشتده بود و تحت تأثير آنها آشنا شماً صادق هدايت هم با اين انديشهد. مسلبو

داند كه دگاني ميا را از بزرگ ترين نويسنهدايت كافك«گيرد. مي» فرانتس كافكا«ن تأثير را از بيشتري

  ) ١٠٥:١٣٨٥و بهرامي،  (رضي». كندبدبيني او به روشن بيني تعبير ميسبك و سخن جديدي دارد و از 

ران آن وشنفكصادق هدايت در فضاي باز دوران مشروطيت رشد كرده بود و تحت تأثير افكار و عقايد ر

يادي زه فاصلة چد كه دوره قرار داشت. او پس از سفر به اروپا و فرانسه و آشنايي با آن كشورها، متوجه ش

اميدي  رگونههجتماعي آن كشورها وجود دارد و ميان ايران استبداد زده رضاخاني و وضعيت سياسي و ا

  براي بهبود اوضاع در او از بين رفت و او را به چنين پوچي و نااميدي اي كشاند. 

حاجي  لگرد،واز مهم ترين آثار صادق هدايت مي توان به بوف كور، سه قطره خون، زنده به گور، سگ 

وفق دكشي نامار خوبوان هدايت، باعث شد كه او يك آقا اشاره كرد. متأسفانه غلبه پوچ گرايي بر روح و ر

  ازد. سابود داشته باشد و برخي از كتاب ها و داستان هاي چاپ نشده اش را هم پيش از مرگ خود، ن

شته است ر، نواو در يكي از آخرين نامه هايش كه به دوستش، حسن شهيد نورايي، اقتصاددان و روشنفك

به طور  ود، ماهمنمي ش بيفتد يا نيفتد در زندگي احمقانه ما تغييري پيدابه هرحال هر اتفاقي «مي گويد كه:

  )٣٩٢:١٣٧٤(بهارلو، ». احمقانه آن را مي گذرانيم، چون كار ديگري از دستمان برنمي آيد

تمان اجاري اش، هجري قمري در آپار ١٣٣٠سرانجام اين نويسندة بزرگ ايراني، در نوزدهم فروردين سال 

 ونه، واقع در پاريس، با گاز خودكشي كرد. در خيابان شامپي

ر . بوف كور استمهم ترين اثر صادق هدايت كه ما در اين مقاله قصد پرداختن به آن را داريم، بوف كو

  سرگذشت انسان در زمان هاي مختلف و تكرار تجربه هاي تلخ و دردناك اوست. 

». وي قديمي بشر براي جاودانگي استها و تولدهاي مكرر در آثار ادبي، نشانگر آرزتوجه به مرگ«

). در اين كتاب بارها شاهد مرگ و تولدها هستيم. مرگ زن اثيري در بخش اول و تولد ١٣٧٢:٤٨(شميسا، 

او در بخش دوم در قالب لكاته، مرگ پدر راوي و تولد او به شكل عموي راوي و حتي مرگ خود راوي 

رها كتاب، كه يك نيمه خداست و در هواي مِه آلود از نظو تولد او به شكل پيرمرد خنزرپنزري در پايان 

توان نتيجه گرفت كه ما در كتاب بوف كور با تعدد شخصيت ها روبه رو نيستيم، گردد. بنابراين ميمحو مي

بلكه تمام اين شخصيت ها جلوه اي از وجود خود راوي هستند. بوف كور داستان شناخت روح و 
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داستان، راوي در تلاش است كه وجود خود را به سايه اش كه شبيه يك  ناخودآگاه انسان است. در طول

  جغد است، بشناساند. اما خود راوي هم در شناخت ناخودآگاه تاريك وجود خود، موفق نيست. 

ن به روح ين داستايرا ادكتر همايون كاتوزيان، از بوف كورِ هدايت به عنوان يك روان داستان نام مي برد. ز

ر سر ب، سخن در روان داستان هاي صادق هدايت« انسان مربوط است. ايشان مي نويسند: و روان و ذهن

ختيار ر و اهاي ديگر، جبهاي اجتماع، ارزش انسانست، ارزشمرگ و زندگي، نقص و كمال، توفيق و شك

  )٨٣:١٣٧٢(همايون كاتوزيان، ». و حق و ناحق است

 ور بهپوچ گرايي در اين كتاب است. بوف ك يكي از مضامين اصلي كتاب بوف كور، وجود انديشة

 و تباهي نيستي كند. تراژدي اي كه قهرمان آن محكوم بهيك تراژدي غم انگيز نگاه ميزندگي به عنوان 

  است. 

انزوا  ونابودي  ا بهند؛ خود رتمام بوف كور، داستان روحي است كه در اين دنيا، زندگي اش را سياه مي بي«

 )١٣٦:١٣٨٨ن، همايو و(موسوي ». يابدهم و مِه گرفته در برابر خود نميز آينده اي مبكشاند و سرانجام جمي

ار دونروال نسوي، ژرة فراكتابي كه قصد تطبيق آن با بوف كور را داريم، اورليا نام دارد. اورليا اثر نويسند

اق لوي، اشرورليا، سياه ميلادي در فرانسه متولد شد. از مهم ترين آثار او مي توان ب ١٨٠٨است. وي در سال 

كور،  ند بوفهاي نروال نيز مانكتابشدگان، دختران آتش، شيمرها و سفر به خاور زمين اشاره كرد. 

 نيمه ناطق مختلف در جستجويسفري به جهان خواب و خيال نويسنده است. سفر كردن با او به م

  اش. گمشده

ث را ز حوادخواهم كه چيزي امن از خدا نمي« هاي خود، چنين نوشته است كه:در يكي از نامه نروال

ني در نِ جهاخواهم مرا متناسب با امور تغيير بدهد. براي من قدرت خلق كردبلكه ميدگرگون سازد، 

حكومِ م اينكه ه جايِبپيرامون خودم باقي گذارد، كه به من متعلق باشد تا روياي ابدي خود را هدايت كنم. 

  )١٢١:١٣٧٨(بلانژه، ». قيقت اين است كه من، خود خدا خواهم بودحكمِ آن باشم. در اين صورت ح

رخلاف بهاي صادق هدايت بسيار كمتر است. در مقايسه با كتابهاي نروال، پوچي موجود در كتاب

ه چندان ب نروالصادق هدايت كه پوچ گرا بودن او متأثر از شرايط نابسامان اجتماعي بود، در آثار دو

كه با  ه استشود. آنگونه كه پيداست نروال شخصي متمول بوداعي اشاره اي نميين سياسي و اجتممضام

ورهاي ري از كشبسيا توان از سفرهاي او بهخوبي داشته است. اين نكته را مي دولتمردان فرانسه هم ارتباط

يش ب هناشي از رفا كنم نيهيليسم موجود در نروال،جهان و ارتباطش با رجال دولتي متوجه شد. من گمان مي

ا هم كند. در اورليآن را به شدت تشديد مياز حد بوده است. نيهيليسمي كه بيماري روحي و رواني نروال، 

شود و مي گاهي نااميداين آشفتگي ذهني نروال كاملاً مشخص است. در متن كتاب گاهي پوچ گراست، 

ه ز نويسندااحدي وسرشار از اميد است. بنابراين در اين كتاب با شخصيتي  بالعكس گاهي بسيار پرتوان و

  روبه رو نيستيم. 
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رليا را كتاب او ١٨٤٢-١٨٤٥نروال چندين بار در بيمارستان هاي رواني بستري شده بود و در فاصله سالهاي 

ار را به د يس، خوددر پار» ويي لانترن«نوشت. زمان كوتاهي پس از انتشار اين كتاب بود كه او در كوچة 

  آويخت. 

 
  تطبيق اشتراكات دو اثر در فلسفة نيهيليسم

  م. اهت هاي اين دو اثر در برخي از مباحث فلسفة پوچ گرايي مي پردازياينك به بررسي شب

  

  شكايت از زندگي: - ١
  )٦:١٣١٥، (هدايت». تراشدخورد و ميل خوره روح را آهسته در انزوا ميدر زندگي زخمهايي است كه مث«

ا را به م ناستاداين جمله، مقدمه و سرآغاز كتاب بوف كور است كه در واقع از همان ابتدا فضاي اصلي 

ز ان ها را آتواند استان از آن ها رنج مي برد و نميدهد. زخم هاي زندگي. زخم هايي كه راوي دنشان مي

  وجودش بزايد. زخم هايي از جنس غم، تنهايي، خفقان و بي هدفي. 

 دن منل زاي گوآيا اين مردمي كه شبيه من هستند، كه ظاهراً احتياجات و هوا و هوس مرا دارند، بر«

». د؟ده انو گول زدن من به وجود آم نيستند؟ آيا يك مشت سايه نيستند كه فقط براي مسخره كردن

 )٧:١٣١٥(هدايت، 

ستان ي اين دا. راويكي از ويژگي هاي افرادي كه دچار نيهيليسم منفعل هستند، انزوا و دوري از جمع است

  تباط با آن ها ندارد. هم ديگران را از جنس خود نمي بيند و علاقه اي هم به ار

ز هم بازهم ا شود وفته ميزميني كه ما در آن زيسته ايم همان نمايشي است كه رشته سرنوشتمان در آن با«

 (نروال،». شوندتر ميضعيف دهند و همچناندگي ميهاي آن آتش اصلي هستيم كه زنشود. ما شرارهباز مي

١٩:١٣٩٥(  

ه كندگي اي زهاي آن. ها به شعلهش تشبيه شده است و ما انسانك آتدر اين جملات از اورليا، زندگي به ي

ز اين ند كه يك روداست. نروال هم زندگي را نمايشي ميبراي راوي هيچ چيزي جز بيهودگي نداشته ا

به  وتر شده  ضعيف شود و ما انسان ها روز به روزو پس از آن نمايش ديگري آغاز مي يابدنمايش پايان مي

  نيستي نزديك تر مي شويم. 

ز است. يكي نفي ابه زندگي مبا تطبيق اين جملات از دو كتاب، متوجه مي شويم كه ديدگاه هردو نويسنده 

  هاي افراد پوچ گرا هم ديدِ منفي به زندگيست. ويژگي

  

  شوق و اشتياق به مرگ:- ٣
شد، اگر مي مكنكردم كه خودم را تسليم خواب فراموشي بكنم. اگر اين فراموشي ماز ته دل آرزو مي«

ت رفيصرف م در ورا خواب آهسته در عدمرفت ه باشد، اگر چشمهايم كه به هم ميتوانست دوام داشتمي

  )٣٥:١٣١٥(هدايت، ». كردم، به آرزوي خودم رسيده بودمو هستي خودم را ديگر احساس نمي
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٥٨

 
ة لقا كننداژه افراموشي)، (خواب) و (عدم) ارتباط وجود دارد. مي توان گفت كه اين سه وميان لغات (

ي ان پيوندين جهامفهوم پوچي هستي به مخاطب هستند. راوي، آرزومند و خواستار فراموشي است. زيرا با 

  . ش مي رسدآرام ندارد و همه چيز در نظرش بيهوده است. پس به دنبال نيستي و فناست و تنها با آن به

مرگ  رم. خُب،د بميهمه چيز تمام شد، تمامِ تمام. مي خواهم بميرم. اكنون بايد بميرم، بايد بدون امي«

وال، (نر». ندكبدل  چيست؟ پوچي؟. . . براي خدا، احتمالاً بله! اما خودش نمي تواند مرگ را به يك پوچي

٤٤:١٣٩٥(  

به در لا شود، پوچي و نااميدي دو نويسنده باعث شده است كه آرزوي مرگهمان طور كه ملاحظه مي

وچ هم پ لاي سطور كتابهايشان به چشم بخورد. براي آن ها غايت زندگي مرگ است و حتي خود مرگ

  است. 

  

 ي:يكنواختي و بيهودگي زندگ- ٤

شيدم و رون كبه كلي بيها و خوشبخت ها ها، از جرگه احمقاو من ديگر خودم را از جرگه آدم بعد از«

گذشت و قم ميچهار ديوار اتا براي فراموشي به شراب و ترياك پناه بردم، زندگي من تمام روز ميان

  )٨:١٣١٥(هدايت،  »ندگيم ميان چهارديوار گذشته استگذرد، سرتاسر زمي

ها و مقمردم براي راوي به دو گروه اح شود.شكايت از يكنواختي زندگي ديده ميدر اين جملات 

 ارديواريت. چهشوند كه نشان دهندة بي اعتنايي او به زندگي امور اين جهاني اسخوشبخت ها تقسيم مي

ر يك دزندگي راوي  هم نماد محدوديت و بسته بودن فكر راوي است. علاوه بر آن تمام روزهاي

ايت دن نهكشي واقع هدايت با به تصوير گذرد و او دچار تكرار و روزمرگي است. درچهارديواري مي

. رمي داردرده بيكنواختي و تكراري بودن زندگي انسان هاي جامعة عصر خود، از پوچي و ابتذال هستي پ

  تنهايي و بي هدفي او در زندگي، عامل اصلي ايجاد اين يكنواختي در زندگي اوست. 

اه رايت نه دبازي اي به طول بيكردم دارم روي طناب بني من گنگ و بيهوده بود. احساس ميزندگ«

  )٣٩:١٣٩٥(نروال، ». روممي

ا تطناب  را به يك بندباز. ايننروال زندگي خودش را به يك طناب بندبازي تشبيه كرده و خودش 

ور هم كدر بوف  ماند.ره اي جز سقوط در نيستي باقي نمينهايت كشيده شده است و براي بندباز چابي

  كنيد، با تعبيرات ديگري دربارة جبر و پوچي زندگي مواجه شديم. چنانكه مشاهده مي

  

  شديد انديشة پوچ گرايي با از دست دادن عشق حقيقي:ت- ٥
 ، چون دورفتم بعد از او، در شب تاريكي، در شب عميقي كه سرتاسر زندگي مرا فراگرفته بود راه مي«

د كه به ان بوو در اين صورت برايم يكس چشمي كه به منزلة چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده بود

  )٣٠:١٣١٥(هدايت،  »كان و ماوايي برسم يا هرگز نرسمم
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  ١٥٩ /اثر ژرار دونروال     » اورليا«اثر صادق هدايت و » بوف كور«بررسي تطبيقي فلسفه پوچ گرايي در 

 
كند. يمشبيه تد را به يك شب بي پايان شب در ادبيات، نماد تاريكي و غم است. راوي تمام زندگي خو

 دي بهحضور زن اثيري در زندگي او، مانند روشن شدن يك شمع در اين شب تاريك بود كه به زو

ول يرا در طست؛ زخاموشي گراييد و باز هم راوي ماند و تنهايي و بي هدفي. زن اثيري يك عشقي حقيقي ا

  كند. را با ويژگي هاي زميني توصيف نميكتاب راوي او 

اي يچارهبد و روح ته بوجاي من پذيرفعالم ارواح گرفته بود. اورليا هم او را به  يك روح پليد، جاي مرا در«

تي أس و نيسگ و يكه اينجا در بدن من بود، ضعيف، نااميد و غريبه براي اورليا، خودش را محكوم به مر

  )٣٩:١٣٩٥(نروال». مي ديد

وست اته را دار لكاوي ديوانه وه راين قسمت از اورليا، دقيقاً يادآور بخش دوم بوف كور است. زماني ك

 اندوه و دنياي رق شدن راوي درتوجهي لكاته، غبه او توجهي ندارد. نتيجه اين بيدارد، اما لكاته مي

گري ورليا ديكه ا هدفي است. در اورليا هم بزرگترين هراس نروال، از دست دادن اورلياست و زماني همبي

ليا يك ه من اورعقيد هاي پوچ گرايانه در وجود نروال تشديد مي شود. بهرا به جاي او برمي گزيند، انديشه

  ني نيست. ست نيافتي و دمعشوق نيمه آسماني است. او به زن اثيري شباهت هايي دارد اما به اندازة او، آسمان

  

  ي اعتنايي به كسب علم و دانش و رسيدن به حقيقت در جهان:ب - ٦
تواند برايم يمين مبرد، وانگهي چه چيزي روي زه دين دارم كه شيطان بنه مال دارم كه ديوان بخورد و ن«

 از دستم واستمخكوچكترين ارزش را داشته باشد؟ آنچه كه زندگي بوده است از دست داده ام، گذاشتم و 

 فتاد سالهواهد خواهد كسي كاغذپاره هاي مرا بخواند، مي خيبرود و بعد از آنكه من رفتم، به درك، م

  )٣٧:١٣١٥(هدايت، ». م نخواندسياه ه

م هدانش  وكه راوي به كسب علم هفتاد سال سياه به معني هرگز است. از اين جملات در مي يابيم 

چ ك فرد پوراي يباعتناست ؛ زيرا از نظر او نمي توان با كسب علم به شناخت حقيقت رسيد. در حقيقت بي

رايش ك است. بتاري براين آينده هم براي او نقطه ايگرا، حقيقتي وجود ندارد كه بتوان به آن رسيد. بنا

 مهم نيست كه پس از مرگش چه نامي از او باقي خواهد ماند. 

هميتي ها چه ااز نوشته اي را بفهمم. گفتم: آن توانستم چيزي بخوانم و حتي ده خط پشت سرهمنمي«

  )٥٨:١٣٩٥(نروال، ». دارند؟ آن ها براي من وجود ندارند

است كه  مين دليلهد به يست غالباً هيچگونه حقيقت و مبدايي را در جهان هستي قبول ندارند. شايافراد نيهيل

رك دن ها را تواند آارد و اگرهم آنها را بخواند، نمينروال هم عقيده اي به خواندن مطالب گوناگون ند

ر ي بوف كوراو نه كهكند و به نظرش حقايق موجود در آن نوشته ها در جهان هستي وجود ندارند. همانگو

  رشته هاي ارتباط خود را به كلي با اين جهان گسسته است. 
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  دين ستيزي:- ٧
د و ي ترسانيممرا  دوبارهكرد، اميد نيستي پس از مرگ بود. فكر زندگاني تنها چيزي كه از من دلجويي مي«

 گر به چهاي ديبودم. دنيكرد، من هنوز به اين دنيايي كه در آن زندگي مي كردم، انس نگرفته خسته مي

ر نكبت با ه هايدرد من مي خورد؟ نه، من احتياجي به ديدن اين همه دنياهاي قيِ آور و اين همه قياف

  )٧٥:١٣١٥يت، (هدا». نداشتم، مگر خدا آنقدر نديده بديده بود كه دنياي خودش را به چشم من بكشد؟

نين چار. آيا كبت بنه است، دقت كنيد: قيِ آور، به صفت هايي كه دربارة دنيا و آدميانش به كار برده شد

  فردي پوچ گرا نيست؟ او چه ديدگاهي مي تواند نسبت به اين جهان داشته باشد؟

ه و تنها بست. ادر اين سطرهاي كتاب، انديشة پوچ گرايي و دين ستيزي نويسنده به طور كامل نمايان ا

ها را د آني شايونه اعتقادي ندارد و حتني هيچگنيستي مي انديشد و به رستاخيز و معاد و باورهاي دي

ني به اي ديهشود. در اين كتاب ارزش يوندي ميان او و خداوند ديده نميمضحك مي شمارد. هيچگونه پ

ه و فكار نيچبا ا صراحت مورد نكوهش قرار گرفته اند كه شايد بتوان اين امر را ناشي از آشنايي هدايت

  كافكا دانست. 

لطنت يك سل مث ين همه مدت ياد او افتادم؟ اصول سرنوشتِ شكل گرفته در ذهن من، چيزيچرا بعد از ا«

  )٤٤:١٣٩٥(نروال، » نفر را قبول نمي كند.

خود  با خداي شوند. نروالمور معنوي، اموري بيهوده تلقي ميدر اين كتاب هم مانند بوف كور بسياري از ا

كند و ما يلطنت ماهي است كه به اين دنيا سمانند پادشاحساس بيگانگي دارد؛ زيرا از نظر او خداوند، 

  ها نيز همچون رعاياي او هستيم. انسان

د وي اعتقار معنشويم كه هردو نويسنده به اموش از بوف كور و اورليا، متوجه مياز مقايسة اين دو بخ

يماري تشديد ب شي ازچنداني ندارند. البته به عقيده من اين دين ستيزي و شكايت از خداوند در نروال، نا

  رواني اوست، چون در پايان كتاب، اين دين ستيزي از بين مي رود. 

ود. قلانيتم بها توهين به عخيلي از جنبهرا قبول كنم كه در  به راحتي نمي توانستم اسارت بندگي ديني«

ه از گرفت مشمئز كننده بود به اين فكر كنم كه چگونه مسيحي اي خواهم بود. همان اصولي كه قرض

زيري اين سرا تن بهآزادانديشي دو قرن اخير و درهم آميخته با مطالعة مقايسه اي اديان بود، مرا از رف

  )٥٦:١٣٩٥(نروال، ». بازداشته بود

. در يزار استيني بگاه نروال دربارة دين بسيار به ديدگاه صادق هدايت شباهت دارد. او از تعصبات دديد

دگاه او ند كه ديكن مي خيلي از اوقات دين را در تضاد با عقلانيت انسان مي بيند. خود او اين مطلب را بيا

ود ينطور وجت و همانجام شده اسنسبت به دين ناشي از مطالعات و مقايسه هايي است كه بين اديان مختلف 

ه باعتقاد  . عدمجامعة سكولاري كه دين مسيحيت را راهنماي كاملي براي پيشبرد زندگي انسان نمي داند

 ر انديشةا دچادين و مذهب، ولو مذهب هاي دروغين و كاذب، يكي از عواملي بود كه اين دو نويسنده ر

  پوچ گرايي كرد. 
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  ١٦١ /اثر ژرار دونروال     » اورليا«اثر صادق هدايت و » بوف كور«بررسي تطبيقي فلسفه پوچ گرايي در 

 
  تفاوت در پايانِ دو كتاب

ك نيمچه حكم ي پايان كتاب بوف كور شاهد تبديل راوي به پيرمرد خنزر پنزري هستيم كه براي راويدر 

ه است بديل نشدعال تخدا را داشت. اما به عقيدة من، نيهيليسم منفعل در بوف كور هرگز به يك نيهيليسم ف

ان، در م در پايهپنزري د خنزردر اين داستان نيستيم؛ زيرا پيرمر» اَبَر انسان«و ما شاهد به وجود آمدن يك 

  . هواي مِه آلود ناپديد مي شود و بازهم راوي نمي تواند خود را به سايه اش بشناساند

ايش از ه شانه هيدم كمن برگشتم، پنجرة رو به كوچه اتاقم را بازكردم، هيكل خميدة پيرمرد را در كوچه د«

لي كينكه به تا ا ه بود. افتان و خيزان مي رفتلرزيد و آن دستمال بسته را زير بغلش گرفتشدت خنده مي

  )٩٦:١٣١٥(هدايت، ». پشت مِه ناپديد شد

  سطور پاياني كتاب اورليا نيزقابل تأمل است:

ن مريم ن هماخوابم برد و خواب حيرت آوري ديدم. به نظرم رسيد الهه اي بر من ظاهر شد و گفت: م«

 كي ازهاي تلخت من يم تجربهته اي. در تمامقدسم، مادرت، هر كسي كه تو به هرشكل دوست داش

ه راستي من ب هايي كه چهره ام را با آن مي پوشاندم، كنار زده ام و به زودي خواهي فهميد كهنقاب

  )٦٦:١٣٩٥(نروال، ». كيستم

دودي به حرليا تا ان اوتوانيم بگوييم كه راوي داستبوف كور، كاملاً متفاوت است. مي پايان كتاب اورليا با

عي را شق واقعرسد و مفهوم رستگاري مينيهيليسم فعال نزديك شده است. در اورليا، راوي داستان به 

در  گذارد وهاي زندگي را پشت سر ميمام تلخيدرك كرده و روح خود را به آرامش مي رساند. او ت

باشد. چه ن وباشد كند كه ديگر اورليا براي هميشه متعلق به اوست، چه دركنارش پايان هم احساس مي

ي ر روشناييا، دشود و نروال در اورلدر تاريكي غرق مي راوي داستان ما در بوف كور، در پايان كتاب،

  است. 

ناديده  ها را نيزتوان ارزش هاي ادبي آنة پوچ گرايي در اين دو كتاب، نميصرف نظر از وجود انديش

ئاليسم سورر ل فارسي است كه برگرفته از مكتبتوان گفت كه بوف كور قوي ترين اثر سوررئاگرفت. مي

وديت م محددر غرب است. توصيفات و فضاسازي مناسب، خيال انگيزي، استفاده از نمادهاي بديع، عد

تاب كاين  هاي بي سابقه و تكرارنشدنيها، از ويژگيمكان و وحدت شخصيت نويسنده در بندِ زمان و

 رسي، بوفصر فارگذاري بر مخاطب، در ميان داستان هاي معااست. به گمان من، به لحظ ارزش ادبي و اث

  كور جايگاهي بسيار والا دارد. 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٢

 
  نتيجه 

تباطات كند كه اراز دو زبان متفاوت به ما كمك مي هاي بين دو اثر ادبيها و تفاوتشناسايي شباهت

گر تطبيق با يكدي رانسهايران و ففرهنگي ميان دو ملت را بهتر متوجه شويم. در اين مقاله دو اثر از ادبيات 

يا، ق، روم عشتوان به مفهوهاي زيادي وجود دارد كه ميتاب بوف كور و اورليا شباهتداده شد. ميان دو ك

پوچ  نديشةها اشاره كرد. هدف و محتواي كلي اين پژوهش، مقايسة وجود ازمان و پوچ گرايي در آن

به  ين پژوهشايان اپتاكنون به آن هيچ توجهي نشده بود. در گرايي در دو كتاب بوف كور و اورليا بود كه 

عل نفرايي مگشود. پوچ به دو نوع فعال و منفعل تقسيم مينتايجي دست يافتيم از جمله اينكه، پوچ گرايي 

ر كتاب دال كه انجامد و پوچ گرايي فعشود، به انزوا و نابودي فرد ميكه در كتاب بوف كور ديده مي

ستند هاي يكساني هيگرا، داراي ويژگدارد، به انسان قدرتي مافوق بشري مي بخشد. افراد پوچاورليا وجود 

اين  ي، كهمانند: بي اعتبار دانستن علم و دانش، روزمرگي، شكايت از زندگي و هستي و دين ستيز

عصر  يجتماعشود. پوچ گرايي صادق هدايت برخاسته از اوضاع سياسي و اها در دو اثر ديده ميويژگي

 خصيتيشوي و همينطور خصوصيات شخصيتي اوست. ژرار دونروال هم به دليل بيماري رواني و ضعف 

وچ پانديشة  واندنكه در اواخر عمر به آن گرفتار شده بود، به فردي پوچ انديش تبديل شده بود. ريشه د

  ي كنند. ودكشبه خ گرايي در وجود اين دو نويسنده، باعث شد كه هردو در دهة چهلم زندگي خود اقدام
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  ١٦٣ /اثر ژرار دونروال     » اورليا«اثر صادق هدايت و » بوف كور«بررسي تطبيقي فلسفه پوچ گرايي در 

 
  و مآخذ فهرست منابع

  ). آفاق الادب المقارن. عربياً و عالمياً. دارالفكر: دمشق. ١٩٩٩. (الخطيب، حسام- ١

  ول. قم: مهر. ا). تاريخ ادبيات فرانسه. برگردان: سيد ضياءالدين دهشيري، چاپ ١٣٧٨ن. (بلانژه، ايو -٢

  ه هاي صادق هدايت، چاپ اول. تهران: مركز. . نام)١٣٧٤بهارلو، محمد. ( -٣

، ١يقي. شمارة ). ادبيات تطبيقي، ادبيات و زبان ها: مطالعات ادبيات تطب١٣٨٦فر. (بهارحميدي، سيدجع-٤

  )٩-٢٠(صص

  گان خرد. ). اورليا. برگردان: شعيا موسوي خورشيدي، چاپ دوم. تهران: مهر١٣٩٥ر. (دونروال، ژرا-٥

هاي ادبي، امل نوميدي صادق هدايت، ادبيات و زبانها: پژوهش). زمينه ها و عو١٣٨٥رضي، احمد. (بهار -٦

  )٩٣-١١٢. (صص١١شمارة 

دبيات ا). ادبيات يأس و بيماري صادق هدايت. ادبيات و زبانها: ١٣٨١ار. (شهريورزرشناس، شهري-٧

  )٩-٦. (صص٦٠داستاني، شمارة 

  )٨٧-١١٤صص. (٤٠ز انكار تا واقعيت. راهبرد. شمارة ). نيهيليسم: ا١٣٨٥مانيان، علي. (تابستان ز -٨

علاء معري و صادق ). بررسي بدبيني، يأس و نيهيليسم در افكار ابوال١٣٩٦، سميه. (تابستان شريعتي زاده -٩

  ). ١١٥-١٣٢. (صص٤٢هدايت، مطالعات ادبيات تطبيقي. شمارة 

  ). داستان يك روح. چاپ اول. تهران: مجيد. ١٣٧٢ميسا، سيروس. (ش -١٠

   ). ديوان غزليات. چاپ ششم. تهران: گلي.١٣٨٧جه شمس الدين محمد حافظ. (شيرازي، خوا -١١

  لامي. داشت هايي دربارة نيهيليسم. چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اس). ياد١٣٥٥( غفوري، علي. -١٢

  دوم. تهران: اميركبير.  ). ادبيات تطبيقي. چاپ١٣٩٠محمد. (غنيمي هلال، -١٣

  ). كتابِ صادق هدايت، چاپ اول. تهران: اشرفي. ١٣٤٩تيرايي، محمود. (ك -١٤

ادبي.  ). پوچ انگاري منفعل در بوف كور. فصلنامة تخصصي نقد١٣٨٨اظم. (زمستان كموسوي، سيد  -١٥

  ). ١١١-١٣٩شمارة هشتم. (صص

  هران: پيام عدالت. ). رباعيات. چاپ اول. ت١٣٩٤يام. (نيشابوري، خ -١٦

نظر. سال  حميد شهرياري، فصلنامة نقد و ). پوچي. برگردان:١٣٨٢يگل، توماس. (بهار و تابستان ن -١٧

  ١٠٠هشتم. شمارة اول و دوم. (ص

  ). بوف كور. چاپ اول. بمبئي: جاويدان. ١٣١٥دايت، صادق. (ه -١٨

  ). بوف كورِ هدايت، چاپ دوم، تهران: مركز. ١٣٧٧(دعلي. همايون كاتوزيان، محم -١٩

  ). صادق هدايت و مرگ نويسنده، چاپ دوم. تهران: مركز. ١٣٧٤همايون كاتوزيان، محمدعلي. (-٢٠
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